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عملی اشکالات تداوم نظری و  
تثبیت دوالیسم زندان٬  سازمان در

«شروع به بازسازی سازمان با زندان٬ اعضای باقی مانده در عده ای از ایدئولوژی٬ اعلام تغییر پس از

علل تشکیلاتی و ریشه اصلی بحران سیاسی ـ با نمودند. التقاطی) منطقی و همان ساخت فکریِ (دو

بلکه ضمن مـحکوم کـردن آن تـحت عـنوان «اپـورتونیسم نکردند٬ برخورد عقیده مذهبی اعضا تغییر

وفاداری به ایدئولوژی رسمی سازمان پافشاری نمودند... بر چپ نما»٬

یک اقدام فرصت طلبانه صرفاً [ماجرا] را آن و نکردند برخورد به ریشه ها این جمع بندی٬ متأسفانه در

به این اـکتفا آنها این زمینه طفره رفتند. در پاسخ دادن به بسیاری سؤال ها کرده از جنایتکارانه قلمداد و

رهبری از حتّی کسانی هم که آزادتر پاسخ گویند. مرتدّین را سوی منحرفین یا که ایرادات وارده از ـکردند

در آن زمان٬ در برداشتند٬ به جلو گامی بلندتر تحلیل قضایا در و بررسی نمودند قضیه را ـکنونی سازمان٬

و ضـعف ها نکـردند٬ فکـری بـنیانگذاران تـردید دسـتاورد صحّت مبانی ایدئولوژی سازمان و اصالت و

که به بود بعد مدّت ها و ننمودند [ و] آشکار ندیده آن را ویژگی دومنطقی (التقاطی) تناقضات درونی و

.63 ـ صص 62 خط مشی: بحران در .1

آن مبانی پرداختند.»1 در تجدیدنظر
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پـیروزی پـیش از شده مـرکزیت در جدا عضو اعضای قدیمی سازمان و محمدی گرگانی از محمد

همفکرانش داشته است چنین می گوید: رجوی و زندان با بحث هایی که در مورد در انقلاب اسلامی٬
مـوسی [ رجـوی] و مسـعود ماه بـا 18 زندان] شروع شدحدود [ در که بحث هایم سال 56 از
تـئوری سـازمان نـوعی تـطبیق اسـلام و 1ـ بـودند: هم ایـنها محورها [خیابانی] بحث کردم.

این زمینه صورت بازنگری های اساسی در مارکسیسم است که عجولانه عمل شده است وباید
این می شود لذا هیچ نقشی ندارد. است و تئوری سازمان مثل یک «ـکلاه» در 2ـ«خدا» بگیرد.
تشکیلات تبدیل به یک 3ـ تئوری سازمان تغییری بکند. برداشت بدون اینکه ساختار ـکلاه را
قـرار مـبنا واقع تشکـیلات را در به جای خدا ما شده و خودش «خدا» گشته است و «شرک»
را [ رجوی] بود)صلاحیت لازم برای این کار من مسعود (ـکه منظور رهبری موجود 4ـ داده ایم.

ص 43. محمدی گرگانی: محمد گوها: گفت و 1ـ

این مسئله بازبینی صورت گیرد.1 مورد در وباید ندارد
آسـتانه پـیروزی قـدم گـذاشت٬ که انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال ٬1354 در وقایع٬ آن از

زندان بیرون نهاده شرایطی قدم از آنان در گیرد. سر از را نظامی خود سازمان نتوانست فعالیت سیاسی یا

علیه رژیم قیام کرده بـا کشور٬ سراسر در مردم٬ تن از که میلیون ها شدند به صحنه عمل سیاسی وارد

به کسی فـرصت رویدادها٬ حدّت حوادث و سرعت و سرعت به سوی پیروزی نهایی گام برمی داشتند.

این مطلب را و جمع بندی گذشته بیندیشد حیات آن و کیفیت تجدید درباره سرنوشت سازمان یا تا نمی داد

کار یک دوره طولانی سکوت و چه دستاوردی از آن واقعه و چه جمع بندی از که سازمان با پیگیری کند

تحوّل یک مبارزه و از که فضای داخل زندان برای عبور بود پیدا به میدان نهاده است. پا ایدئولوژیک ٬

عمل را کمک همفکرانش ابتکار رجوی با مسعود آنجا در نبود. چندان مساعد درون زندان٬ ایدئولوژیک در

دوستانش به و او سازماندهی کند. مجدداً رهبری خود٬ چتر زیر سازمان را سعی می کرد دست گرفت و در

به جای آنکه فرصت کافی برای ارزیابی و و می نمودند سد نوع ریشه یابی عمیق بحران را شدّت جلوی هر

تثبیت اندیشه تحکیم و در تنها فراهم کنند٬ عقاید و آرا آزاد برخورد و بین کادرها تبادل نظر گذشته و نقد

رهبری سازمان بودند. به عنوان کادر موقعیت خود

این موضوع معدودی از ولی افراد ایدئولوژی داده بود همان زندان تغییر که رجوی در برخی معتقدند

که مسعود نقل می کند خاطرات خود سیدکاظم موسوی بجنوردی در می کردند. باور آن را یا اطلاع داشته٬
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وی از وقتی که مجدداً گفته است که به جزنی گفته که من مارکسیست هستم و زندان به او رجوی در

می کند: تأـکید این گفته خود بر می پرسد٬
گفتی مارکسیست هستی؟» پرسیدم «جداً [ رجوی] خیلی تعجب کردم و این حرف مسعود من از

ص 149. مسی به رنگ شفق: بجنوردی٬ .1

هم مارکسیست هستم.».1 من واقعاً «بله٬ [ رجوی] گفت:
درون زنـدان٬ سـازمان در تلاش رجوی برای سیطره بـر مورد در خط مشی» نویسنده «بحران در

می نویسد:
همه اشکالات و میراث گذشته با حول محور را تاباقیمانده اعضا کوشید رجوی ... مسعود ...
تمام عمر متولّی گری بلامنازع و ترکیب سابق٬ به عنوان تنهابازمانده از ضعف هایش گردآورده٬
کسی ایدئولوژی یاسیاست های گذشته این حال اـگر در مختص گرداند. به خود آن میراث را
مخالفت و به همین دلیل با و سؤال برده بود! زیر را هم زمان رهبری او می کرد٬ نقد سازمان را

ص 64. خط مشی: بحران در .2

می گردید.2 وی روبه رو واـکنش شدید
مورد کاست ـ بی کم و ـ می گرفت که تمامی گذشته را قبول قرار آن جمع بندی مورد به عبارت دیگر٬

آنان هـر رأس سازمان به رسمیّت می شناخت. در همفکرانش را صلاحیت رجوی و و می داد قرار تأیید

بـرچسب «خـیانت»٬ با «نظام عقیدتی سازمان»٬ ریشه ای با جهت برخورد در دعوتی را حرکت و اقدام٬

بـدین مـی کردند. نطفه نابود در لجن مال و ارتجاع»٬ «توطئه ساواـک یا و راست»٬ «اپورتونیسم چپ یا

که به افرادی را و می آوردند٬ به وجود این نوع دعوت ها و بین اعضا غیرقابل نفوذ محکم و سدّی طریق٬

بـه روی خـوش نشـان مـی دادنـد ـ واقع نوعی دعوت به استقلال انـدیشه بـود که در ـ این دعوت ها

Ñ مـاده ای تـعیین مـواضـع. اطـلاعیه 12 و 57 تـا اطـلاعیه سـازمان دربـاره حـوادث سـال های 53 برای نمونه٬ .3
.265 ـ 259 و 3 ـ صص 1 تحلیل آموزشی...: .67 ـ صص 62 ج 1: مجموعه اعلامیه ها...٬

متّهم می ساختند.3 «اپورتونیسم چپ نما» یا «ارتجاع»٬ و «رژیم» برابر در «تسلیم طلبی»

در ـ پراـکندگی اعضا و تلاشی کامل سازمان٬ بیرون٬ اختناق حاـکم در شرایط داخل زندان٬ واقع٬ در

به تعمیق نگرش و که منجر اقدامی را جلوی هر تا اجازه داد رهبری جدید به کادر سال های 1352ـــ٬54

بگیرد. می گردید٬ جمع بندی ضعف ها

گسترش تشکیلات به و کمّی سریع سازمان٬ رشد توسعه و و سرعت رویدادها به بعد٬ سال 1357 از
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مـی نمود. نـامساعد علمی قـضایا برای ارزیابی دقیق و شرایط را عمل زدگی شدید٬ نیز و کشور٬ سراسر

زمـینه های در استعدادهای خلّاق اعـضا راه رشد مانع مهمّی در رهبری جدید ویژگی دیکتاتوری کادر

بطن اندیشه سازمان بود. نتیجه درک تناقضات نهفته در در و سیاسی٬ عقیدتی و

فاصله ای کادرها دیگر که بین این بخش و باعث می شد مرکزی٬ کادر قدرت در تمایل قوی به تمرکز

مقامات بالای سازمان داده می شد گرفتن در قرار و به کسانی اجازه رشد آید. پرنشدنی به وجود عمیق و

صورت مشاهده افرادی در و باشند اراده آزاد شخصیت مستقل و صلاحیت های برجسته فکری٬ ـکه فاقد

پیشرفت شان جلوگیری به از ممکن٬ نحو به هر اراده٬ استقلال اندیشه و از برخوردار و رأی ٬ و صاحبِ نظر

اغلب صفحات. جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ Ñ رئیسی٬ متن نقل شده آنچه در بجز یا برای نمونه ها .1

تنزّل درجه داده می شدند.1 کسب «صلاحیت»٬ و «حل شدگی» فرایند برای طی مجدّد و عمل می آمد.
مـناسبات ضوابط سازماندهی و اصول و چارچوب آن بینش و در بی دلیل نیست که سازمان٬
سازمان عمر بیست سال از نبوده است. مناسبی برای رشداستعدادهای افراد بستر هرگز درونی٬
بی اندازه فقیر هنری٬ ادبی و علمی و ازلحاظ دستاوردهای فکری و اماّ [تاسال 64] ... می گذرد

کم مایه باقی مانده است. و
یک اثـر با امروز٬... تا بیرون دادند جزوه کوچک را زمانی که بنیانگذاران اوّلیه آن چند از ...
تـحقیقی و ادبـی٬ عـلمی و زمینه های ایـدئولوژیک یـا یکی از ابتکاری در خلّاق و و جدید

ص 78. خط مشی: بحران در .2

نمی شویم.2 هنری روبه رو یا تاریخی٬
درگیری سازمان با که نزاع و سال ٬1359 اواخر تا سال 1357 پیروزی انقلاب اسلامی در پس از

پنهان کاری کامل سازمان و وضعیت نیمه مخفی به اختفا سرانجام از و به اوج نهاد جمهوری اسلامی رو

برای ارزیابی تشکیلات٬ هم به علت فقدان ضوابط انسانی در و سرعت رویدادها هم به خاطر انجامید٬

کـه رجـوی و پـایان ایـن دوره بـود در داده نشـد. فرصتی به اعضا سیاست های مرکزیت٬ خطّ مشی و

که از جنگ مسلحانه ای را و کردند آشکار را نیات پنهان داشته خود سرعتی تمام٬ عجله و همفکرانش با

نمودند. آغاز تدارک آن بودند اوان پیروزی در

به اتّکای این توجیه که نیروهای حاـکم پیروزی انقلاب اسلامی٬ نخستین روزهای پس از از سازمان٬

سرنگونی حکومت و رهبری مبارزه ضدامپریالیستی نیستند٬ و «جامعه بی طبقه توحیدی» به تحقّق قادر

مرکزی هـدف اسـتراتـژیک خـود کادر اعتماد بین لایه های سازمانی مورد در به دست گرفتن قدرت را



349 سیاسی»  قالب «فاز در حضور

بر مستمر گسترده و تأـکید تبلیغ و واقع با در به رغم اعلام وفاداری لفظی به رهبری انقلاب٬ و اعلام نمود.

شعارهایش برای تحقق اهدافی که در جریان دیگری را و نیرو انحصاری خود٬ پیشتازی» «صلاحیت و

صالح نمی دانست. مطرح می کرد٬

متراـکم کادرهای سازمان٬ تبلیغات سنگین و دگم های تشکیلاتی و در هواداران محصور و برای اعضا

رأس تشکیلات هم ـ و رهبری باقی نمانده بود مطلق به کادر اعتماد و چرا تبعیّت بی چون و راهی جز

بـه صـورت ارگـان های مـعیّن تشکـیلاتی ـ و نـیروها برابـر مسئولیت در نوع حسابرسی و هر فارغ از

سازگار خصلت های خود تمایلات و ذهنیات و که برای نیل سریع به قدرت با سیاستی را هر مطلق العنان٬

گرفت. تحقق این هدف به کار مسیر در نیروهای جذب شده سازمان را و برگزید می دید٬

منفعل کمرنگ و حضور؛ آغاز  
سطح بیانیه با پیام و به چند محدود بهمن ٬57 پیروزی 22 قبل از تحرک سیاسی مجاهدین خلق٬

عنوان سازمان یک ماه مانده به پیروزی انقلاب آن هم نه با از است که ظرف کمتر نه چندان زیاد انتشار

کردند: صادر به شرح زیر شده ـ زندان آزاد از بلکه به عنوان مجاهدین زندانی یا مشخص٬

امضای «مجاهدین زندانی» با بدون موضعگیری خاص٬ و سطر طی دو پیام تبریک به روزنامه نگاران٬ 1ـ

به تاریخ 57/10/21.

آرزوی بازگشت «زعیم و مبارزه٬ پرداختن به کلیات انقلاب و با تفصیل بیشتر؛ با پیام خطاب به مردم٬ 2ـ

با و چهره درخشان جنبش جاری میهن» به عنوان «سمبل و العظمی خمینی » حضرت آیة الله عالی قدر

مرگ شهیدان راه آزادی خلق؛ بر «درود این عبارات ختم می شد: امیدواری به پیروزی انقلاب که با اظهار

انقلاب دموکراتیک خـلق باد پیروز اصیل خلق؛ کلیه نیروهای رزمنده و اتحاد باد برقرار امپریالیسم؛ بر

صص 16ـــ19. ج 1: مجموعه اعلامیه ها...٬ .1

دی 57».1 30 مجاهدین زندانی ـ ایران.

طرف مجاهدین رها امضای «از با یک صفحه٬ حدود در اول بهمن ٬57 در پیام به امام خمینی (ره)٬ 3ـ

اعظم حضرت مبارک مجاهد عنوان «محضر این پیام با در موسی خیابانی». رجوی ـ مسعود بند: شده از

چنین آمده است: العظمی خمینی » آیة الله
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پرتو ستم کشیده ایران در مدیون مجاهدت وجانفشانی های خلق رزمنده و را آزادی خود ما

ص 20. همان : .1

هستیم...1 وسازش ناپذیر الهامات آن زعیم استوار
بـه یـاسر موسی خـیابانی » رجوی ٬ مسعود زندان ـ شده از طرف مجاهدین آزاد امضای «از پیام با 4ـ

شده است: رهبری انقلاب چنین تأـکید مورد در این پیام نیز در همان تاریخ. در عمّار)٬ عرفات (ابو

اعـظم ٬ آن «امـام مـجاهد پرافـتخار قائد میهن خونبارمان جنبشی بزرگ به راه افتاده و در ...

ص 21. همان: .2

اسرائیل پای فشرده است...2 قطع هرگونه رابطه با بر بارها خمینی »٬
پـیام یک قسـمتی از در بـهمن 57. امضای فوق به تـاریخ 5 با پیام به کارگران کارخانجات تهران٬ 5ــ

ارشـادات تـحت زعـامت و که «دستاوردهای پـیروزمندانـه مـردممان... تصریح گردید صفحه ای مزبور

ص 23. همان: .3

حاصل شده است.»3 العظمی خمینی » «حضرت آیة الله

به همان امضا با یک صفحه٬ حدود در دانشگاه تهران٬ آیات متحصن در سایر طالقانی و پیام به آیة الله 6ــ

بـه عـنوان «قـائد العـظمی خـمینی » عـبارت «حـضرت آیـة الله این پیام کـوتاه٬ در بهمن 57. تاریخ 9

ص 24. همان: .4

شده است.4 مرتبه ذـکر دو جنبش ما»٬ عالیقدر رهبر عظیم الشأن و

این پیام هم بهمن 57. 12 امضای فوق در با یک صفحه٬ حدود پیام به دانشجویان دانشگاه مشهد٬ 7ــ

ص 25. همان: .5

بود.5 رهبری «آیة اللهالعظمی خمینی » بر دربردارنده تأـکید

هرگونه بیانیه صدور مجاهدین خلق از بهمن٬ پیروزی 22 از بعد بهمن تا 12 امام به ایران در ورود از

که آنجا از شروع نمودند. اعلام مواضع را اعلامیه و بهمن صدور 23 ولی از کردند؛ اعلام مواضع پرهیز و

صدور پی داشت هدف آنان از در بی آیندگی را و انقلاب تلقی می شد هرگونه سکوتی به معنای غیبت از

آن٬ پیش از والّا صحنه انقلاب بود؛ در به حضور تبلیغاتی برای تظاهر اقدامی صرفاً اعلامیه های یادشده٬

تحولات منتهی به پیروزی اصولًا زندان٬ سران مجاهدین خلق در به شهادت زندانیان سیاسی رژیم شاه ٬

می خواندند. گذرا پدیده ای موقت و آن را و جدی نمی گرفتند انقلاب را

زندان های شاه اعضای سازمان مجاهدین خلق که از معدودی از آستانه پیروزی انقلاب اسلامی٬ در
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تشکـیل که مجموعه نیروهای سازمان را بیرونی٬ مردّد هوادار و تعدادی عضو کنار در شده بودند٬ آزاد

شرایـط اسبق سازمان٬ عناصر به تعبیر کردند. آغاز را سیاسی خود تشکیلاتی ـ حرکت جدید می دادند٬

نداشت: آن وجود که پیش از ایجاب می کرد کیفیت هایی را و کفایت ها جدید
فـداـکـاری و شور تجربه و متکاثفی از پتانسیل متراـکم و با که سازمان٬ این بود ما خود تعبیر
مـقدّم ترین مـبرم تـرین و این پس٬ از آستانه انقلاب بهمن کشانده است و تا را خود انقلابی٬
به عنوان اهرمی عینی بتواند بستری مادی است تا ظرف و ریختن این انرژی انباشته در وظیفه٬

ص 3. استخوان (چ اروپا): مغز اپورتونیسم تا پیروان راه موسی٬ .1

آرمان های بنیانگذاران سازمان پاسداری کند.1 از عرصه اجتماعی وسیاسی٬ در
که گسترش چنین بود و شد تبلیغاتی برآورد سیاسی ـ سازمان٬ حرکت تشکیلاتی جدید امر٬ ظاهر در

ادبیات مشی چریکی شهری٬ در گرفت. قرار دستور در به مثابه وظیفه ای مبرم٬ بی وقفه پیکره سازمانی٬

آن چنین بود: که جوهر تئوریزه شده بود یک اصل کلیشه ای جامد تبلیغ مسلحانه آن٬ به ویژه بُعد
آن گاه [ـ=انفعال] خارج نموده و ازپاسیویته می توان آن را تبلیغی درجامعه٬ تحرّـک سیاسی و با
می شوند٬ آزاد به اصطلاح ـ بدنه اجتماع ـ [ ـ=فعال] از که به صورت اـکتیو نیروهایی ازجامعه را
جـهت بـنای پیشتاز] به مـثابه مـصالحی در [ ـ= تشکیلاتی آوانگارد و سازمانگر توسّط عنصر
که همان نیروهای آزاد (تعبیرساختن بنای سازمان بامصالح ـ گرفت. ساختمان تشکیلاتی به کار
ازمناسبات درون سازمانی به خوبی نشان را که درک مکانیکی ما رایجی بود تعبیر ـ شده باشند
بـه ـ قـالب زده و را پیش تعیین شده سعی داشتیم افراد چارچوب های از که چگونه با میداد
بنای این مصالح خوش تراش٬ آن گاه با اندازه گرفته و «تخت پروکوست» با را آنها اصطلاح ـ

همان صفحه. همان: .2

پی بریزیم.) 2 سازمانی را
و میان طیف دانشجو از بیشتر خطّ عضوگیری گسترده (و سیاسی سازمان و تبلیغی توسّط عناصر ـکار

بـه دنـبال اجتماعی» طرح مقوله «قشرهای پیشتاز سازمان با این میان٬ در شد. کار دستور دانش آموز)

از ماه های نخست بعد این روست که در از باشند. بیشتری برخوردار «تحرّـک سیاسی» که از نیروهایی بود

کارمندان٬ لایه هایی از دانش آموزان و دانشجویان و تحرّـکِ قابلِ توجهِ شماری از پیروزی انقلاب اسلامی٬

مدّنظر قدرت را چه فوری تر تحصیل هر کسب و که اساساً «مرکزیت٬ سطح سازمان محسوس است. در

نـابلدی و [ ـ= آمـاتوریسم که علی رغم ناپیگیری و روی نیروهایی سرمایهـگذاری می کرد داده بود٬ قرار



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  352

ماجراجویی] خاصّ این لایه های اجتماعی٬ [ ـ= آوانتوریسم کوتاه مدّت با در ناآزمودگی] سیاسی بتوانند

چنین حرکتی است که یکی از تأیید در فراهم کنند.» پتانسیل کافی سیاسی جهت کسب فوری قدرت را

اجـتماعی کـه میان قشرهای پـیشتاز در بذرهای سازمان را باید «ما اعضای مرکزیت سازمان می گوید:

پانوشت. ص 1؛ همان: .1

لایه ای را یا قشر پاسخ به این سؤال که سازمان چه طبقه٬ در بپاشانیم»1 تحرّـک سیاسی بیشتری دارند٬

جواب مسئولان تشکیلات چنین بود: نمایندگی می کند٬
جزء که طبقه کارگر آنجا از چه پیگیرترین مدافع حقوق زحمتکشان جامعه هستیم اماّ اـگر ما ...

پـیامی خـطاب بـه رجـوی در ٬1360 پاییز تابستان و سری نخست شکست های سازمان در پس از سال بعد٬ دو .2
کـه سـه سـال پـیش نـیز تـعیین کـننده ای هسـتید همان نـیروی تـاریخی بـالنده و «شما ـکارگران چنین می گوید:
Ñ نشریه انجمن های دانشجویان... نیز (همان. کردید.» وارد به او سقوط شاه را قاطعانه ترین ضربه کمرشکن در

.(60/10/4 متن پیام رجوی در ش 2:

نمی تواندنشاط سیاسی آن امکان ندارد٬ آن چنانی در نفوذ هنوز و سطوح اـکتیوجامعه نیست 2
رژیم طبقات هوادار از هنوز به همین لحاظ است که به دلیل عدم آـگاهی٬ و داشته باشد را لازم
(ـکه مقوله ای کاملاً «قشرهای پیشتازاجتماعی» فعلاً لذا می رود؛ [ ـ=جمهوری اسلامی] به شمار

همان. .3

... می دهیم و3 قرار مبنای پایه اجتماعی خود را مبهم بود)


